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(Magic) جادو :يازدهمفصل    

 

اتاقك . او روي تختي كاملا سپيد شاهانه دراز كشيده بود . آرك بعد از مدتي به هوش آمد 

ارتفاع آن قشنگ به اندازه ي . به نظر قصري بسيار بزرگ بود  .ديگر اتاقك به نظر نمي آمد 

.چيزي شبيه قصر آركادورن بود . طبقه بود  20  

به نظر مي آمد يك اتاق كه سه ديوار . آرك از جايش بلند شد و با دقت به اطراف نگريست 

ذاشته به نظر يك گوشه اي تخت و بقيه ي چيز ها را گ.طرف ديگر قصر بود .داشت آنجا بود 

هيچ . اما طبقات خيلي مرتفع بودند . قصر هفت طبقه بود . آرك با دقت نگاه كرد . بودند 

. ناگهان شبحي از جلوي آرك رد شد . و اين آرك را كمي مي ترساند . صدايي نمي آمد 

:آرك با خود زمزمه كرد   

!اولاتار  -  

.....يك مرد . اما وقتي شبه جسم پيدا كرد متوجه شد كه آن اولاتار نيست   

. در تابلويي كه در اتاق مدير بود . اين مرد رو ديده بود . نفس آرك در سينه اش حبس شد 

!اين آركادورن بزرگ بود   

:آرك آب دهانش را قورت داد   

اين جا چي كار مي كنيد ؟. شما مگر نمرده ايد  -  

:آركادورن خنديد و گفت   



در جست و جوي قدرت -آركادورن  3  

 

Www.Arkadorn.Blogfa.Com 

 

اوه من اين جا چي كار مي كنم ؟؟ بهتره اينو از تو بپرسيم هر چند جوابش رو جفتمون مي  -

همه فكر مي كنند من . سازنده ي اين سرزمين . من آركادورن هستم . خب بذار بگم . دونيم 

به نظر تو غير منطقي نمي آد ؟ من خودمو توي اين اتقك به شكل .... اما . جزءي از سرزمينم 

.كه من يك كپي از آركادورن اصليم يعني اين . از خودم اينجا حبس كردم  يك كپي  

:آرك با تعجب گفت   

يك كپي ؟ يعني چي يك كپي ؟ -  

. اما يك بدن ديگر عين خودم ساختم .... در واقع من مردم .... يا آرك . ببين پسر جون  -

اونو به يك بدن متحرك تبديل بعد با جادو . به نوعي جاويدان . خيلي قوي تر و موندگار تر 

يعني چي  يعني يه طوري تمام چيزايي . بعد به قسمتي از وجودمو توي اون گذاشتم . كردم 

اما اين . عاداتم و غيره رو توي اين به صورت مصنوعي گذاشتم ... و علايقم . كه مي دونستم 

.بدن كاملا طبيعيه   

كمي بعد متوجه يك چيزي . ته باشد آرك اصلا نمي توانست تصور چنين چيزي را هم داش

انگار كسي با چاقو به جانش افتاده .باراني اي كه او پوشيده بود پايينش پاره پاره بود . شد 

.باشد  

متوجه شد مرد هيچ شمشير ، تير و كمان و گرزي . آستين ها و جلوي كلاه هم همين طور 

. همراهش نيست   
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خودت بايد . من كمك زيادي نمي تونم بكنم  .خب تو اينجايي كه جادو رو ياد بگيري  -

هيچ چيزي نمي توني از من . من فقط راهنماييت مي كنم . بخوني ، تمرين كني ، ياد بگيري 

!بدون هيچ خروجي ..... سال اينجا خواهي بود  هفتبعدم تو به مدت . انتظار داشته باشي   

سال در اين جا  هفتتوانست او چه طور مي . اين مرد چه مي گفت . آرك كاملا جاخورد 

.بموند بدون اين كه حتي دوستانش را يك بار هم كه شده ملاقات كند   

اما ناراحت نباش . اما اين بهاييه كه بايد براي قدرتمند شدن بپردازي . مي دونم .... مي دونم  -

....با اين . تو مي توني با دنياي بيرون ارتباط داشته باشي   

منقارش منقاري طلايي . پرنده كاملا سرخ رنگ بود . اي زيبا ظاهر شد  ناگهان در هوا پرنده

پرنده در آتشي . چنگال هايش هم كاملا طلايي . چشمانش كاملا عقابي شكل بود . رنگ بود 

.اما به نظر نمي رسيد كه كوچك ترين صدمي اي به او بزند . سرخ رنگ بود   

.وازش كرد پرنده به محبت آميز گونه ي آرك را با نوكش ن  

در عصر حاضر . قدرشو بدون . فيونا يك جورايي يك پرنده ي آتشه . اسمش فيونا هست  -

و البته . البته هيچ كدام درست به تصوير نكشيدنش . شما در افسانه ها به اون مي گن ققنوس 

البته قدرتايي هم داره كه اصلا . قدرت هاي خارق العاده اي رو بهش نسبت دادن كه نداره 

با چنگالش كلفت ترين پوست ها . ققنوس مي تونه آتشش رو پرتاب كنه . بهش اشاره نشده 

گفتن دوستش نه .... دقت كن . اما در عين حال به دوستش هميشه كمك مي كنه . رو بكنه 

حتي از انسان ها . صاحبش براي چي ؟ چون كه اونا پرندگان كاملا قدرتمند و باهوشي هستند 

اما مي تونيم دوستان بسيار . و ما در حدي نيستيم كه صاحب اونا باشيم . هم قدرتمند ترن 

.اونا پرندگاني آزاد هستن . خوبي براي هم باشيم   
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:آرك زمزمه كرد   

....چه قد زيباست ..... فيونا  -  

اين قصر رو خود من با .بذار در مورد اين قصر توضيحاتي بدم . خيلي زيباست . درسته  -

بعد خودم بقيه اش رو . يعني از دل زمين سنگ ها بيرون آمدن و ديوار شدن . جادو ساختم 

اين مكان . اونم كجا اونم توي اتاقك .... خيلي مستحكمه . واقعا زيباست . بهش اضافه كردم 

خوب حالا بگم تو چي كار مي .نمي شه توصيفش كرد. فوق العاده است . كاملا جادوييه 

اما توي اون هفت طبقه . يعني همه چي همون شكله . قصر اصليه ببين اين جا عين خود . كني 

يعني اول مي ري كتاب رو مي خوني بعد . محل تمرين  هستش  -به جاي خوابگاه كتابخونه 

طبقه ي آخر .... اما طبقه ي آخر . تو بايد هر سال بك طبقه رو تمام كني .تمرين مي كني 

. ش من بياي تا آخرين چيزارو بهت بگم يك ماه آخر بايد پي. ماه لازمشه  11فقط   

:بعد دستانش را به هم زد و گفت   

....زود بيا .... خب من طبقه ي بالا منتظرتم  -  

.و بعد به شبحي تبديل شد و با سرعت سرسام آوري از آن جا دور شد   

از هيچ چيز . اما چيزي براش عجيب بود . آرك دوان دوان خود را به طبقه ي اول رساند 

. بالاخره به طبقه ي اول رسيد . انگار اين جا را عين كف دستش مي شناسد . عجب نمي كرد ت

يك مبل .ن كردن يك محل دلباز براي تمري -دو رديف كتابخانه .....حق با آركادورن بود 

.آركادورن رو به روي آن ايستاده بود . هم آنجا بود   

.خب آرك عزيز لطفا سريع تر بيا  -  
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.دوان دوان خود را به مبل رساند و روي آن نشست آرك باز هم   

.آركادورن بي مقدمه شروع كرد   

. جادوي جسمي  و جادوي عملي . ما دو نوع جادو داريم  -  

. به شبحي تبديل شد و دو دور دور آرك چرخيد   

.اين جادوي جسميه  -  

.له از زمين ايستاد مبل آرك همراه آرك به پرواز در آومد و يك متر با فاص. بعد بشكني زد   

....خب . اينم جادوي عمليه  -  

.مبل و آرم به آرامي فرو آمدند . دستش را حركت نرمي داد   

. جادوي عملي به پنج بخش تقسيم مي شه . ما تا طبقه ي سوم با جادوي عملي كار داريم  -

بشكن و  كه با حركات دست مانند. جادوي دستي . كه با ورد انجام مي شه . جادوي وردي 

يعني با چشم . سومي جادوييه كه با چشمان انجام مي شه . حركات لطيف دست انجام مي شه 

جادويي كه باهاش . چهارمي جادوي گوي.هات به چيزي خيره مي شي و جادو انجام مي شه 

. و جادوي آخر جادوي ذهني . مي تونيم گوي هاي انرژي رو پرتاب و به حريف صدمه بزنيم 

.حالا من نمونه ها رو بهت نشون مي دم . قط با خواستن انجام مي شه جادويي كه ف  

....بيناتارا  -  

.تا يك متر رسيد و بعد متوقف شد . گلي از زمين روييد   
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بعد با چشمانش به آن خيره . گل خشك شد . بعد دستش را يك بار از كنار گل رد كرد 

.همراه مردمك چشمان او . اد متر بالاتر از آرك ايست 1گل بلند شد و روي هوا .شد  

چاليندا -  

. گل تكه تكه شد . زرد رنگي از آن خارج شد و به سرعت به گل برخورد كرد  گوي انرژي

.در حال كه داشت به آرامي فرود مي آمد   

.و حالا جادوي ذهن  -  

به بدون اين كه چيزي نگاه كندهمين طوري كه سرش پايين بود قطعات تكه تكه شده ي گل 

آرك مبهوت به كار هاي آركادورن .كاغذ هاي رنگي تبديل شدند و روي سر آن ها ريختند 

:آرك گفت . و كاملا فوق العاده . خيلي عجيب بود . خيره شده بود   

من از ورد ها شروع مي كنم ؟. اينا عالين  -  

مي  توي كل اين طبقه تو جادوي ورد و مقدار بسيار كمي جادوي جسمي رو ياد. درسته  -

ستونش كتاب هايي مربوط به چگونگي درست ادا  7از نه ستون كتابخانه . حالا برو . گيري 

. كردن ورد ها ، خود ورد ها ، ساخت ورد ها و غيره است   

كتاب ها كتاب . اولين كتاب را برداشت . آرك بدون هيچ حرفي به سمت كتاب خانه رفت 

راجع به طرز ادا كردن طلسم هاي وردي  كتاب اولي كه آرك برداشت. هاي جالبي بودند 

ساعت آن كتاب را تمام كند  5او تونست توي . آرك به سرعت مي خواند و مي خواند . بود 

درست و .آرك ديگر مي دانست چه طور بايد يك طلسم را به زبان بياورد . فوق العاده بود . 

لسم و روش درست ادا كلي ط. كتاب بعدي را شروع كرد .بدون هيچ قطع و وصلي در صدا 
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هر طلسم يك صفحه را براي خود اشغال . كردن آن ها و استفاده ي آن ها و قدرتي كه دارن 

. از اين كه وردي بگويد و چيزي انجام شود . آرك از طلسم ها خوشش نمي آمد . كرده بود 

.  اما پيشرفت عالي اي داشت. در هر صورت او خوشش نمي آمد . كار زيادي ساده ي بود 

و . بالاخره آن روز سريعا تمام شد .انگار همان طور كه او مي خواست سريع تر تمام مي شد 

فيونا رو . آرك بايد دوستانش را با خبر مي كرد . كلي طلسم در ذهن آرك به جاي ماندند 

.خبر كرد   

:شروع به نوشتن نامه اي كرد   

 سلام دوستان عزيز

و اين طور كه معلومه بايد هفت . ن اين جا موندگار شدم م. اميدوارم حالتون كاملا خوب باشه 

اسم اين پرنده ( واقعا معذرت مي خوام اما هميشه با شما به وسيله ي فيونا . سالي اين جا بمونم 

اميدوارم شما منو همان .سارا ، من واقعا متاسفم . اميدوارم واقعا منو ببخشيد . در ارتباطم ) است 

راستي به اولاتار بگيد . ريان مي ذارم منو در جريان اتفاقات بيرون بذاريد طور كه من شما رو در ج

.من آؤكادورن رو ملاقات كردم   

خيلي خيلي عجيب و پر شاخه . واقعا چيز پيچيده ايه . من اين جا در حال ياد گيري جادو هستم 

كه براي ياد گيري  راستي الكس عزيز لطفا اون تصاويري. يعني انقدربخش هاي زيادي  داره . هست 

سارا . من مي خوام هم چنان اينو ياد بگيرم . شمشير زني است رو همراه با توضيح برام بفرست 

. جان شما هم يك هدف براي تمرين تير اندازي برام بفرست   



در جست و جوي قدرت -آركادورن  9  

 

Www.Arkadorn.Blogfa.Com 

 

بازم . من به صورت كاملا اجباري اينجام . اميدوارم منو ببخشيد اما واقعا اين خواسته ي من نبود 

خداحافظ.ي خوام معذرت م  

 دوست شما

 آرك

********************* 

او واقعا ناراحت . نامه ي آرك را پرنده اي زيبا به دستش رسانيده بود . سارا اشك مي ريخت 

مايكل تنها كسي بود كه ناراحت نشده بود از . الكس هم تازه از جريان با خبر شده بود . بود 

اما هفت سال نمايد كوچكترين . هم چيزي ياد بگيرد او گفته بود كه بهتر است او . خبر 

به ويژه به سارا گوش زد كرده بود و البته يك سيلي هم نوش . تغييري در دوستي آن ها بدهد 

:سارا با فريادش قلعه رو لرزانده بود .جان كرده بود   

چي من ؟ فكر كردي من چي هستم ؟ ها ؟ -  

بود و در حالي كه دو پا داشت دو پاي ديگر هم  البته مايكل هم دمش را روي كولش گذاشته

:قرض كرده بود و مي دويد گفت   

!!!بابا من فقط يه گوش زد كردم  -  

و مجبور شد تيري كه سارا به دقت نشانه رفته بود را با حركت گرزش دفع كند و گرنه دستش 

.به نظر سارا خيلي عصباني مي آمد . قطع شده بود   

:الكس گفت   
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.بهتره زياد سر بسرش نذاري مايكل  -  

:مايكل با تمسخر گفت   

!نه بابا  -  

واقعا يك خون آشام به تمام يعني . جدي مي گم اين جور وقتا بد جوري آتيشي مي شه  -

.معنا مي شه   

جدي ؟ -  

.آره بابا قايم بشي به نفعته  -  

راستي كلاس امروزت چه طور بود ؟ -  

با غرور . ره اش با هم حرف مي زدند را فراموش كرد الكس كاملا موضوعي كه داشتند در با

:گفت   

توي . نمي دونم چه طور اما انگار قدرت منو چند برابر مي كنه ! اين شمشير من واقعا عاليه  -

البته فكر كنم آرك اگر كمي قرت بدنيش بهتر بود . كل كلاس كسي حريف من نيست 

. اما من زارتاليو به زگانزل ترجيح مي دم  .آخ شمشير اونم فوق العاده است . حريف مي شد 

. مخصوصه كشتن و خون ريختنه . اون دندانه هاش به خصوص .زارتاليو فوق العاده است 

 كلاس تو چه طوري ؟
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البته يكي از بچه ها كه تازگي ها فهميدم . راستشو بخواي اوراگاچي عالي كار مي كنه   -

به هر حال تا . اما دوست خوبيه . ي محكم مي زنه خيل. خواهرزاده ي اولتاره خيلي قوي تره 

.حالا نتونسته اوراگاچي رو شكست بده   

:الكس گفت   

اما . انگار ناتاليا خودش كلي تصحيح مي كنه جهتو . سارا هم با ناتاليا داره كيف مي كنه  -

سارا اما فكر كنم اگر فاصله رو زياد كنند هيچ كي به . چون فاصله نزديكه فرصت نمي كنه 

.به نوعي انگار اون نور ها تعقيب مي كنند . نرسه   

:مايك با تعجب گفت   

.امروز سارا يه تير به طرف من فرستاد ولي من با اوراگاچي دفعش كردم  -  

بهتره . هر چي قدرتش بيشتر باشه تير ها قوي تر مي شن . مگه نمي دوني ؟ آرك بهم گفت  -

!چون اگر اين كارو بكنه گرزت پودر مي شه . ي نكنه اميدوار باشي آرك به طرفت تير انداز  

:مايك با لحن عجيبي گفت   

.يادم مي مونه  -  

. فرياد مايكل به هوا رفت . كمي سوزاند .ناگهان نوري آبي رنگ به بازوي مايك خورد 

در طبقه ي هم كف . سارا تير و كمان را در دست داشت. الكس و مايكل به سرعت برگشتند 

نوري آبي رنگ هم از ميان .  ود و و تير كمان را بالا به سمت مايكل نشانه رفته بود ايستاده ب

به نظر مي رسيد هر وقت بهش نياز باشه نور دار مي شه هر وقت نباشه اين . آن رد شده بود 

.طور نيست   
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!!!!مي كشمت  -  

به . پناه گرفت مايكل دو پا داشت ، دو پاي ديگه هم قرض كرد و در خوابگاه كولينت ها 

الكس ناخدا گاه براي آرام كردن . تيري آبي رنگ ديگري به در خوابگاه خورد . موقع بود 

اما متوجه .كاملا غريزي اين كار رو انجام داد . سارا از طبقه ي اول به طبقه ي هم كف پريد 

ون طوري به سرعت به ياد آرك افتاد كه دفعه ي قبل ا. شد كه دارد به آرامي فرود مي آيد 

و به .اما الكس يك دور چرخيد و پا هايش را عمود بر حالت پروانه باز كرد . فرود آمده بود 

.با فرود آمدنش گرد و خاك اندكي بلند شد. آرامي فرود آمد   

:الكس گفت . سارا و الكس جفتشان متعجب بودند   

ي هم پريد ؟چه طور اين كارو كردم ؟ بذار ببينم مي شه همين طور.... خداي من  -  

نيم متر به . هيچ . در همان حالتي كه فرود آمده بود ايستاد و انرژي را به پا ها فرستاد و جهيد 

به نظر جزء نيرو هاي غريزي . اما نه به آرامي بلكه عادي . بالا پريد و دوباره روي زمين افتاد 

.اش بود   

:سارا گفت   

نكنه تو هم . يك چرخش و بعد فرود .  چه طوري اين كارو كردي ؟ مثل خود استاد بود -

 مثل آرك نيرو هاي دروني داري ؟

.يه تست بكن . و اگر من داره پس تو هم بايد داشته باشي .... احتمال داره  -  

.باشه  -  



در جست و جوي قدرت -آركادورن  13  

 

Www.Arkadorn.Blogfa.Com 

 

ابتدا .و به اراده به طبقه ي اول رفت همان جا كه كنار نرده بود و الكس پريده بود ايستاد 

:گفت  

!كاري نداره  -  

كمي سرش گيج . درست وقتي داشت پاشو روي نرده مي گذاشت متوجه ارتفاع شد اما 

.بعد پاشو از روي نرده برداشت و پشت نرده ايستاد . رفت  

.خيلي ارتفاع داره . نمي شه  -  

به اندازه ي طبقه ي دوم پريد و . الكس جهشي كرد . دوباره همان احساس در الكس وارد شد 

در لحظه فرود آمدن دستش هم به علاوه ي پاهايش . ي فرود آمد داخل طبقه ي دوم به آرام

و . همين چند لحظه پيش كه مي خواست بپرد نتوانسته بود . باز هم اين نيرو . به زمين خورد 

.بايد روش كار مي كرد . حالا   

.كاملا غريزيه . فوق العاده است  -  

****************************** 

..........سال بعد چهار   

من هم به اين سرعت نمي تونم حالت فلشينگ . يعني بهتر از من .... فوق العاده بود آرك  -

.رو انجام بدم   

آرك . يه دور دور آركادورن چرخيد مثل شبحي در آمد و و . يك بار ديگه انجام داد  آرك

در حالت فلشنيگ بود هيچ  او وقتي. فهميده بود كه اسم اين حالت شبحي فلشينگ است 
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به قدري كه حركت بقيه . فقط سرعتش بسيار بسيار بسيار بسيار زياد مي شد . تغيير نمي كرد 

هر چه قدر كه ذهنش قوي تر بود اين . فقط بستگي به ذهنش داشت  .هيچ به حساب مي آمد 

در . تاد شده اون در اين چهار سال در جادو هاي وردي و دستي اس. كار بهتر انجام مي شد 

له يا مي توانست به وسيله ي چشمانش وسي. رفت كرده بود جادوي چشمي هم كمي پيش

تمركز كند و بالا آوردن مثل روي ليوان آبي . يا از چيزي درست كند . چيزي را بالا ببرد 

هنوز اون خط نوري كه يك بار انجام داده بود اما . مردمكش آب همزمان با آن پر آب شود 

.را نمي توانست انجام دهد   

پنجم ديگر سخت بود كه آن طلسم  3. دو پنجم كار را انجام داده بود قول آركادورن او  به

ن كار را انجام مي دورن ، اگر يك بار ايبه گفته ي آركا. واقعا سخت بود .هاي ليزري بود 

به گفته ي او راهش خيلي سادست . اما مسئله همان يك بار بود . داد در آن حرفه اي مي شد 

.پيدا كند  اما او خودش بايد اين راه را  

. دريغ از يك كتاب در باره ي چگونگي شروع . ها هم در اين باره كمكي نمي كردند كتاب 

فزايش يافته بود هر ستون رو دو برابر ا 7او به دليل اين كه جديدا سرعت خوندن كتابش به 

كه مساوي بود با حدود هر . هزار صفحه در روز  500 اين يعني بيش ازو . روزه تمام مي كرد

.كه به طرز عجيبي اين كار انجام مي شد . ثانيه يك صفحه  5  

هم از پيش آركادورن رفت و در اتاق خودش كه جديدا داراي ديوار شده بود روي تخت باز 

كل ذهنش را زير و رو .  شروع به تمركز كرد. دستانش را دو طرف سرش گذاشت . نشست 

يعني او نمي توانست براي . هيچ راهي براي فرستادن انرژي به چشمانش نبود . هيچ . كرد 

. هيچ راهي وجود نداشت  .انرژي شعبه اي درست كند   
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يك شعبه ي قوي به  شايد ذهن من يك راست. شايد من دارم اشتباه مي كند ..... شايد  -

.چشمام داره و خودم نمي دونم  

يعني اگر سعبه اي . اين كار خطرناك بود . دفعه فقط تمركز كرد تا انرژي را بفرستد اين 

راه را امتحان كرده و  ديگر همه يو اما ا. وجود نداشت احتمال داشت به ذهنش آسيب بزند 

بالاخره دلش را به دريا زد و سعي كرد انرژي را . در كل از خودش هم نا اميد شده بود 

.بفرستند   

احساس بسيار . انگار بدنش در گرمي زيبايي فرو رفته بود . خوبي بهش دست داد احساس 

. گرم شدن چشمانش داد  اما اين احساس از بين رفت و جاي خود را به. خوشايندي داشت 

.كمي بعد احساس كرد چشمانش دارند از حدقه در مي آيد   

اين كه چه طور . روشي كه آركادورن به او ياد داده بود فكر كرد و آن را به ياد آورد به 

است طلسم ليزري را به آن بزند هدف ابتدا بايد روي جايي كه مي خو. را خارج كند  انرژي

به يك جور فشار به چشمانش مي آورد كه انگار سعي مي كند چيزي را مي گرفت و بعد 

ورايي انگار ج يك. را بيرون بدهيد سعي كنيد چشمانتات . ( ببيند بيرون راندن چشمانش 

يا شب كه خوابتان مي آيد و داريد دس مي خوانيد . داريد روي يك چيزي دقيق مي شويد  

)ت ن  -الت يك حسي به چشمان شما دست مي دهد همان ح  

نور سبز رنگي به سرعت خارج شد و . همان كار را هم انجام داد . را هدف گرفت كمدش 

كه مهم بود اين بود كه  چيزي. كمد بر جاي گذاشت  دو سوختگي با كمي فاصله از هم روي

يعني امكان دارد كه گوي . در اين نوع طلسم كردن امكان نداشت طلسم به هدف نخورد 

حتي . چون داريد از جايي كه مي بينيد ميزنيد . كان نداشت انرژي به هدف نخورد اما اين ام
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از  چون چشم ها درست مي بينند اما ممكن. اگر چشم ها چپ هم باشد باز هم درست است 

.در نتيجه هميشه درست به هدف مي خورد .مغز اشتباه كند   

!!!!!!!!!!!!!!!!ااااااااااااااااااا ـــــــــــــــــــــــــــوووورررررررررررررررررررررررراااااااااه -  

.قلعه را به لرزه در آورد فريادش   

****************************** 

..................سال بعد سه   

طبق يكي از نامه . و سارا همچنان با آرك نامه نگاري داشت . ماه سال آخر بود دوازدهمين 

ما از او در خواست ازدواج سالگي آرك از او دريافت كرده بود ، آرك رس 18ها كه در سن 

بقيشو بخون لازم نيست از خوشحالي .... هي صبر كن ( گر چه كار احمقانه اي بود . ده كر

الكس . ليل اين كه او آن جا نبود تا خوش حال شدن سارا رو ببيند به د) صندلي رو چپ كني 

لي عوض شده خيلي خي. در اين مدت مايكل خيلي عوض شده بود . با كيت ازدواج كرده بود

.بود   

بسيار زيبا كه بعضي ها با چشم هايي . سارا دختر فوق العاده اي شده بود .... از همه سارا اول 

كه الكس و مايكل بودند هيچ خودش هم  اما دو باديگاردش. او خيره مي شدند گرسنه به 

تاندر . او خود آنجلا را كه در رده ي دوم او استادشان بود را شكست داده بود . خطرناك بود 

وردست خود  ا قرض خود مي دانست و او رااستادي شده بود كه سارا را شاگرد پر و پهم 

آن ها . ماناكاتي ها را كشته بود بسياري از . ماموريتش گل كاشته بود  7سارا در هر .  كرد 

. هيولا بودن . چون ماناكاتي ها شيطان بود . كم با دوراتار و سربازانش مي جنگيدن 
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اقع آن ها در و. يك خرس به بالا بودند قدرت و ا معادل فهم انساني آن ه. وجشتناك بود 

. شياطين اصلي آن ها را گرفته و تبديل به خود كرده بودند يك جور روح هايي بودند كه 

كه آدم ولي كسايي . ماناكاتي هاي قوي كسايي بودند كه خيلي آدم هاي پست فطرتي بودند 

.بسياري از ماناكاتي ها حرف مي زدند . ضعيفي بودند هاي خوبي بودند اغلب ماناكاتي ها   

رسما . به هيچ وجه . يعني رحم نداشتند . مسئله اين جا بود كه آن ها خوي انساني نداشتند اما 

در مبارزات با ماناكاتي ها از همه راحت تر كار رتليكي ها بود چون هر تير . خون مي ريختند 

اي ارباب رو نمي كشت فقط شياطين و ماناكاتي ه. يك ماناكاتي قوي و ضعيف را مي كشت 

تير اندازي سارا با وجود ناتاليا اصلا . مجبور بودند انرژي بسيار بسيار زيادي به تير بدهد . 

تير و كمان تاندر هم سينسيكاتا بود كه آن هم . اشت به هدف نخورد امكان ند. محشر بود 

.فوق العاده تير اندازي مي كرد   

ملينا فارق التحصيل شده بود و يك جنگ جوي . در اين مدت جاي ملينا را گرفته بود الكس 

و بالاخره حيوان .ن مي جنگيدند كه بيشتر با سربازا. ساب مي آمد مهم در آركادورن به ح

خون دشمن هاي . خون مي خورد . درون شمشير كه يك خفاش بود خود را آشكار كرد 

او در اين مدت . به قدرت شمشير و قدرت الكس اضافه مي شد  و. مكيد  واقعي را تا ته مي

. به هوا بود  يعني رو. اما موهايش سيخ بود البته نرم و سيخ . مو هايش كاملا بلند شده بود   

مايكل در آخرين امتحان با يك ضربه توانست يك صخره ي بزرگ اندازه ي . اما مايكل و 

اقع كولينت بودن واقعا يك در و. اوراگاچي هم كم نمي آورد . يك خونه را پودر كند 

البته گرز هاي عادي مي شكستند نه . مي مردي  اگر گرزت مي شكست تو هم. ين بود نفر

ثابت شد كه حتي تير كل تير اندازان آركادورن با تمام قدرتش . گرز هاي مانند اوراگاچي 
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البته اولاتار مي گفت كه تير آرك در ضعيف ترين . نمي تواند يه خراش به گرز بياندازد هم 

. بود  حالت هم گرزش را پودر مي كند البته او باور نكرده  

درون تير و كمان سارا يك پرنده به رنگ آبي كمرنگ در آمد كه به آن سينيلارا مي حيوان 

حيوان درون گرز .  بيرون دهد مي توانست از دهانش يخ به . او پرنده ي يخ بود . گفتند 

ديگر  البته مال بعضي. حتي حرف هم مي زد . يك غول سنگي . مايكل هم فوق العاده بود 

.يك شبيه انسان ها حرف مي زد هم حرف مي زد اما اين   

*********************** 

. در آخرين دوئل خود آركادورن را شكست داد . اين مدت آرك هم بي بهره نمانده بود در 

. هيچ رحم و مروتي دوئل مي كند  ا به او گفته بود بيآركادورن رسم. دوئل وحشتناكي بود 

هر دو . وحشتناك بود . و در ضمن با او به هدف زخمي كردن تا سر حد مرگ دوئل مي كند 

گاهي . جز گوله هاي انرژي و خط هاي نور . اصلا چيزي نمي شد ديد . در حالت فلش بودند 

گاهي به انگشت . شد  گاهي زير پايشان خالي مي. گياهاني مارپيچ آن ها را گير مي اندخاتند 

گاهي هر . گشتاني جديد ظاهر مي شد البته بعدش ان. ها تبديل به تيغ مي شد و پرتاپ مي شد 

. دوئل وحشتناك سرعت بود . مي زدند هوا فلشينگ دو در پروار بودند و روي   

فرياد مي . كمي هم سوخت . اوايل مبارزه آرك بيش از پنجاه نقطه از بدنش زخمي شد در 

و همچنان . دارد به حرفش عمل كند اما به نظر مي آمد آركادورن كاملا خيال . از درد . زد 

و آرك بيشتر مي توانست جاخالي بدهد كه در كمال بي انصافي متوجه پيچك . ادامه مي داد 

ار قدرت هايش رسما . اما آرك ورق را برگرداند . ش حلقه زده بودند شد هايي كه دور پاي

يك از . خارج شد  ي انرژي به رنگ هاي مختلقف از دستان آركپنج گو. سوء استفاده كرد 
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ركادورن مجبور به دفاع شد آ. وحشتناك به نظر مي رسيد . آن ها هي خود را تقسيم مي كرد 

يار آرك گذاشت تا از شر زخم ها ، پيچك ها و غير همان يك لحظه ي طلايي در اخت. 

و گردبادي را هر دو شروع . خلاص شود و متوجه شود كه فلشينگ بهترين راه حل است 

نور و خط هاي نور و گلوله هاي خطرناك خبري  ولي خب از گردباد جرقه هاي .كردند 

ديوار ها به طور كاملا  ولي آن ها با كمال بي رحمي نصف قطر را خراب كردند البته. نيست 

اما راه پله ، اثاثيه و غيره نه همه داغون شده بودند . با استحكام و غرور هميشگي سرجاش بود 

. 

در لحظه اي يه گلوله ي انرژي و دو خط نور و پنجاه . انجام در لحظه اي آرك پيروز شد سر 

بشكن نوع . بود استفاده كرد  آرك از شگردي از كه ساخته. تيغ به سمت آرك مي آمد 

. نور مدام رنگش عوض مي شد . ظه نوري اتاق را پر كرد بشكني زد و يك لح. جديدي 

مي شود و چشمانش را بسته بود اما آركادورن يك ثانيه نور آرك مي دانست چه قدر اذيت 

همه ي چيز هايي كه به طرف و نور ها از بين رفتند . و اين براي سر درد كافي بود . ها را ديد 

كادورن در حال حركت بودند و به طرف آر. آرك مي آمدند به طور كامل قرينه شده بودند 

دو بازوي آركادورن قبل از وارد شدن به كه باعث شد . زياد اون هم با سرعتي واقعا . 

آرك سيل جادو هاي ذهني را وارد كرد . زمين افتاد آركادورن روي . فلشينگ زخمي شوند 

چندين ميز و صندلي د حال پرت شدن به . تيغ هاي بسيار بهش خرد . ي لرزيد آركادورن م. 

ركادورن زخمي و بيهوش د آو كمي بع.تشين هم همين طور چون شعله ي آ. طرف او بودند 

.رو زمين بود   

.روز آخر در اتاقك .... روز بعد  دو  
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).تيكه كاملا مبهم خواهد بود چون مي خوام بعدا ازش استفاده كنم اين (  

. همچنين به خاطر اين هديه . براي اين همه زحمت تشكر مي كنم واقعا ازتون ... آركادورن  -

هفت سال عالي شما هم همين نظر رو . داشتيم هفت سال فوق العاده رو با هم . همچنين فيونا 

 داريد ؟

.؟ ما بازم همديگرو مي بينيم  حالا چرا عذا گرفتي. واقعا عالي بود ........ آره  -  

.چشمكي زد و   

.هم به هديه در دستش خيره شد آرك   

:را بغل كرد و گفت آركادورن   

.واقعا متشكرم ...... بدرود  -  

:لبخندي زد و گفت آركادورن   

.بدرود  -  

 

فصل يازدهمپايان   
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كسايي هم كه ميخ وان همين . با حال بود نه ؟ كسايي كه دوست دارن مايكل هم يه سر و ساماني ببره بگن خيلي 

. در ضمن توي اين فصل من خيلي مشكل داشتم. لي دمشون گرم اونا هم بگن خي) از جمله من ( طوري تنها بمونه 

....باي .... فعلا تا فصل بعد . به شما كه خيلي خوش گذشت . به هر حال . اب اون حيوانات انتخيعني   

مي  20اون وقت يا فونت %  500تا عدد  كننزومش ساني كه دوست دارن بدونن ك:(اين پيش نمايش فصل بعد 

  )بينينش

!كيت واقعا كيست ؟.......ن  دروعجيب ترين موجود .....  آرم و سارا همچنان نامزدند اما آرك بايد يك ماموريت برود و قدرتش را امتحان كند ...... فعلا نه ! ؟ محاله ازدواج   

.....فصل هاي بعد در  ......خوب باي تا فصل بعد   

WWW.Arkadorn.Blogfa.com 

WWW.Wizardingworld.Ir 

 

بلا مانع مي كليه ي حقوق اين داستان متعلق به دو سايت بالا مي باشد و كپي كرد از آن در صورت اجازه ي نويسنده 

:سايت هاي مجاز به اين كار عبارتند از . باشد  

www.Devilnevercry.blogfa.com 

www.Salazar.blogfa.com 

www.Atsssa.blogfa.com 

 


